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 دهیچک
 را بـه خـود جلـب کـردهشناسـان و محققـان معناشناسـی ه زبـانموضوع تغییر معنا و علل وقوع آن همواره توجّـ

ی هـایکـی از شـیوهکنـد. مـیی مختلـف بررسـی هـاو تحولات را در قالب تغییرن ایمعناشناسیمطالعات است. 
درزمـانی  ۀمطالعـد معنایی واژگان، اهتمام به بررسی روند معنایی واژگـانی اسـت. در نگرش به چرایی تنوع و تعدّ 

شناسـی واژه در معناشناسـی تـاریخی و ریشـهرویکـرد با واژۀ بروج را  معنایی روند تحوّلتا  ایمتلاش کرده حاضر
تحلیـل . کنـیمتبیـین در کتـب لغـت، تفاسـیر، اشـعار قـدما و مترجمـان کـلام وحـی  ی سامی با کـاوشهازبان

محدود بوده و زمانی کـه وارد زبـان عربـی میی ساهای آن در زبانهادهد دلالتن واژه نشان میایمعناشناسی
ی، معـانی انتزاعـی و لی در قامـت معنـای حسّـتحـوّ  ن روندِ اییی آن گسترش یافته است.معنا ۀمرور دایر شده، به
 دئولوژیک تداوم یافته است.ایمعنای
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  مقدمه. ۱
شناسـی و مطالعـات ترجمـه در  هـای علمـی، محقّقـان علـم زبـان همگام با پیشـرفت

پژوهشـگران زبـان ایـن  انـد. در نگـاه مسیرهای جدیـدی بـرای فهـم قـرآن گـام نهـاده
مانند کـه  می ای  ای نظام مند و در حال دگرگونی است. واژگان به موجودات زنده  پدیده

شود. به گفتۀ شـهبازی تغییـر  می در طول زمان دستخوش تغییر و تحول   ها معنای آن
: ۱۳۹۴شـود (شـهبازی،  مـی  واژگـان در نظـام زبـان منجـر ١در معانی به چنـدمعنایی

از معنای شنا کردن و گسترش آن  Rتسبیح«که فرآیند تغییر معنایی واژۀ  )؛ چنان۱۲۷
به معانی دور شدن، دور از دیدگاه، تعجب و سپس ذکر و ستایش خداوند شکل گرفتـه 

شناسـی  ای از زبان معناشناسی شاخهبررسی و شناخت است و  است. این تغییرات قابل
؛ ۲۵: ۱۳۷۴(پـالمر،  کنـد مـی عـه ی آن را مطال هـا پیـدایش معنـا و دگرگـونیکـه است 

دانش معناشناسی بـا رویکردهـای مختلفـی معنـا را بررسـی  ).۱۸: ۱۳۸۵مختارعمر، 
، ٤، نظریۀ بـافتی٣، رویکرد معناشناسی ساختارگرا٢کند. رویکرد معناشناسی تاریخی می 

  روند. می شمار  ازجمله پرکاربردترین نظریات علم معناشناسی به ٥نظریۀ حوزۀ معنایی
تواند لباسی نـو بـر قامـت معنـا  می دهد گذر زمان  می شناختی نشان  مطالعات زبان

سا معنای ب هبپوشاند، به شکلی که هر واژه با معنایی جدید، تولّد و حیاتی دوباره یابد و چ
 ر در همـان برهـه کـاربرد بیشـتری داشـته باشـد.ت نجدید در کنار معنا یا معناهای که

ی قرآن کریم، معانی متعـددی بیـان  ها واژه مه و تفسیر برخیمطابق این گفتار در ترج
این تنوع و تعدد معنایی را  واژگان، چرایی ٦شده است که ضرورت اهتمام به روند معنایی

ست که معانی متعددی برای آن آمده و علاوه  ها سازد. بروج یکی از این واژه می آشکار 
ی مفسـرین بیـان شـده اسـت. در ایـن ی دیگـری نیـز از سـو  هـا بر آن، تفسیر و تأویل

این  ٧معنایی  پژوهش به دنبال آنیم که با استفاده از رویکرد معناشناسی تاریخی، فرآیند
واژه را بکاویم. نگارندگان برآنند تا در یک خط سیر طولی (مطالعۀ درزمانی واژۀ برج در 

این  واژۀ برج)، ی قرآنی ها (مطالعۀ همزمانی ترجمه ی سامی و عربی) و عرضی ها زبان
  تکثر معنایی را تبیین نمایند.
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  طرح مسأله. ۲
گیرد، سـبک  می متفاوت قرار ٩ایه تو روساخ ٨اختس فغالباً زمانی که یک واژه در ژر 

بخشـد. در کلمـۀ بـروج  می رنگ و بویی تازه به آن  ١٠و سیاق جمله و نیز تکیه و دیرش
شـود. گـاه ایـن تفـاوت  مـی ساخت و روساخت واحد دیـده  این تعدّد معنایی در یک ژرف

ــا عــرش (کا ترجمــه فاصــله ــیچ، دژ و قلعــه) ت ــروج هــ خای از فــرش (پ ای آســمانی، ب
ای که در ترجمـه و تفسـیر ایـن واژه ترفیـع و تنـزّل  گونه گیرد؛ به می انه) را دربرگ هدوازد

  دیابی است. ر  لمعنایی قاب
ار رفته است. این واژه سه بار در سور مکّی و ک هریشۀ برج هفت بار در قرآن کریم ب

 کار رفته عبارتند از: چهار بار در سور مدنی آمده است.آیاتی که این ریشه در آن به
مَاءِ ذَاتِ  «   .)۱(بروج/ » الْبُرُوجِ وَالسَّ
»  
َ
  ) ٧٨(نساء/ »ةٍ دَ یَّ مُشَ  بُرُوجٍ  یدْرکِْکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِ یُ نَمَا تَکُونُوا یْ أ
جْنَ وتِکُنَّ وَلاَ یُ بُ  یوَقَرْنَ فِ  « جَ  تَبَرَّ ولَی ةِ یَّ الْجَاهِلِ  تَبَرُّ

ُ
  )٣٣/ أحزاب( »الأْ

سـاءِ اللاّتـی « نْ یَضَـعْنَ  وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّ
َ
لا یَرْجُـونَ نِکاحًـا فَلَـیْسَ عَلَـیْهِنَّ جُنـاحٌ أ

جاتٍ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ    )٦٠/(نور»ةٍ بِزینَ  مُتَبَرِّ
مَاءِ  یوَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ  « اظِرِ یَّ وَزَ  بُرُوجًاالسَّ اهَا لِلنَّ   )١٦(حجر/ »نَ ینَّ
ذِ  « مَاءِ  یجَعَلَ فِ  یتَبَارَكَ الَّ نِ یوَجَعَلَ فِ  بُرُوجًاالسَّ   )٦١(فرقان/ »رًایهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّ

ج را تبیین نماید وبر  ۀواژ درصدد است تا تغییرات مفهومی  حاضر ١١درزمانی ۀمطالع
چـه  چـه بـوده و در قـرآن بـهاین واژه و به این سؤالات پاسخ دهد که نخستین معنای 

دلیل این تنوع  مفهومی چگونه بوده است؟ تحول روند این تغییر رفته وار ک هب هاییمعنا
  و تکثّر معنایی در کلمۀ بروج چیست؟ 

  هدف پژوهش. ۳
انـداز ایـن مقالـه  موضوع صورت گرفته است اما چشـمیی در این  ها ازاین پژوهش پیش
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 ضــمن کــاوش پیرامــوندر پــژوهش حاضــر بــه دنبــال آنــیم تــا متفــاوت خواهــد بــود. 
ی قرآنی آن) در کتـب لغـت و تفاسـیر و اشـعار  ها خانواده (و هم»بروج«اتیمولوژی واژۀ 

بـه رونـد قدما و مترجمان کلام وحی، بـه چرایـی تنـوّع معـانی بـرای ایـن واژه باتوجـه 
  دست یابیم.ای هر دورۀ زمانی ه یتاریخی و متناسب با ویژگ

  . پیشینۀ پژوهش۴
ی میدانی فراوان تـاکنون هـیچ پژوهشـی در مبـانی تجربـی دربـارۀ  ها براساس بررسی

انجام نرسیده است. بیشتر مفسّران قرآن کریم این واژه را  به »بروج«تحوّل معنایی واژۀ 
ــد اا هبررســی و تفســیر کرد ــرّج«مــا در میــان اشــتقاقات آن ن بیشــتر مــوردپژوهش  »تب

  قرارگرفته است. 
، واژۀ تبرج از دیدگاه حقوقی و با معنای »ثقلین ی ها آموزه در تبرج حکم«در مقالۀ 

سوم سورۀ مبارکۀ احزاب با و یفقدان حجاب شرعی برای زنان با محوریت آیۀ شریفۀ س
شناسان کهن قرآنی بررسیشده است. نویسنده بـه آیـۀ  استفاده از دیدگاه مفسران و واژه

) و نهی صـریح قـرآن خطـاب ۳۳(احزاب/ »و لا تبرّجن تبرّج الجاهلیه الاولی«شریفۀ 
سورۀ نور، به نقل از البستانی گروه  ۶۰کند و برمبنای آیۀ  می به زنان پیامبر (ص) اشاره 

غـوی واژۀ تبـرج از سـه داند. محقـق ضـمن بررسـی ل می زنان مسلمان  هدف را تمامی 
گیـرد  مـی دیدگاه حرمت، گناه کبیره بودن و شهادت در محاکم قضایی در پایان نتیجه 

گردد و برحسب روایات اسلامی  می تبرج دلیل شرعی دارد و از گناهان کبیره محسوب 
ز مجـازات مصـرّح در قـانون مجـازات اسـلامی از ادای شـهادت در ج هزنان متبـرج بـ

  ).۲۰۱: ۱۳۹۳محرومند (موحدی محب،  محاکم قضایی نیز
محقّق دیگری همین آیه را با عنوان آیۀ حجاب بررسی کرده و ضمن شرح ادبیـات 

نینی در اسـلام، چ ندارد که وجود دستورات ای می موضوع از نگاه مفسران، چنین بیان 
توان از این آیات کشف  می نشان از توجه به شأن و منزلت زن است و فلسفۀ حجاب را 

  ).۱۷۳: ۱۳۸۰کرد (میرزا وزیری، 
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را برای شناخت معنای درسـت  »تبرّج الجاهلیه الاولی«پژوهش دیگری اصطلاح 
ــان و مفســران را  ــب لغوی ــان، کت ــاین واژگ ــف معنای ــرای کش ــانی موردبررســی و ب واژگ

کوشـد و در پایـان  مـی دهد. نویسنده در شناخت دورۀ جاهلیت اولی  می موردتدقیق قرار
وجهی به قـانون خـدا و کتـاب آسـمانی ت یرد که منظور قرآن از جاهلیت بگی می نتیجه 

اوست، چه کتابی در بین مردم نباشد مانند عرب جاهلی یا باشـد و بـه آن عمـل نکنـد 
نـژاد،  مانند برخی از مسلمانان که قرآن آنان را از عمل جاهلی نهی کرده است (علـوی

۱۳۸۶ :۱۶۱.(  
انـد. ایشـان  تری بررسی کـرده با معنای گسترده پژوهشگران دیگری مفهوم تبرّج را

ضمن قبول تعریف مشترک از سوی فقیهان، محدثان و مفسران درصدد تبیین دقیـق 
تـر از  که قلمرو تبرج زنان، وسیع اند گرفته  و چنین نتیجه   گسترۀ معنایی این واژه برآمده

فتار و... را شـامل اظهار زینت و پوشش است و مظاهر دیگری مانند رفتار و محتوای گ
  )۱۱۳: ۱۳۹۳گردد (روحی و دیگران،  می 

همگـی   هـا بندی و از نگاه معناشناسی باید اشاره کرد که این پژوهش در مقام جمع
دهـد قـرآن  مـی نتایج پژوهش سـیدی نیـز نشـان   که اند؛ چنان بر یک اصل کلّی متفق

ی  هـا ارگیری روشک هبـ که برآمده از سنّت زبانی عرب جـاهلی اسـت امـا بـا کریم بااین
هـم در حـوزۀ کـاهش معنـا و هـم   تغییر معنایی، موجب تغییر معنا گشته و این فرآینـد

صـورت   هـا افزایش معنا و هم تجدید معنا و هم تعیّن بخشیدن معنایی بـه دلالـت دال
  ).۴۷: ۱۳۹۴گرفته است (سیدی، 

  . چارچوب نظری پژوهش۵
: ۱۳۷۳نامنـد (پـالمر،  مـی ١٢ناشناسی تاریخیمطالعۀ تغیرات معنا در طول زمان را مع

، دانش مطالعۀ معنا و تغییرات آن در طول زمان ١٣). معناشناسی تاریخی یا درزمانی۲۹
شــود. ایــن شــکل از بررســی بســیار موردتوجّــه  مــی مربــوط  ١٤للغــها هاســت کــه بــه فق
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ی ایـن  هـا رین مشغلۀ ایشان موضوع تغییـر معنـا، جنبـهت مناسان است؛ زیرا مهش نزبا
(بســتانی؛  اســتتغییــر، علــل وقــوع آن و عوامــل تأثیرگــذار در مــرگ و حیــات واژگــان 

   ).۱۷۳: ۱۳۹۰ند، و هسپ
دهـد  مـی تغییر معنایی تمام یا بخشی از معنای قبلی خود را ازدسـت   واژه در فرآیند

در بسیاری موارد روند تحول معنای واژگـان بـه تغیـر در ) و ۵۶: ۱۳۹۴(امینی؛ نیازی، 
معنایی، تغییر معنای اجزای زبانی  ۀمنظور از تغییر در حوز شود.  می زۀ معنایی منجر حو

و معمولاً تدریجی است (اُگریدی و  )١٣٥: ١٣٩٣(نغزگوی کهن،  در طول زمان است
سـازی  ازی جدید و غنـیس مکارکرد این تغییرات معنایی، مفهو ).٣٤٣: ١٣٩٤دیگران، 

زاده و مداینی اول،  کند (همت می زبان را برطرف  ١٥گنجینۀ لغات است که نیاز واژگانی
ی مختلـف  هـا و تحـولات را در قالـب تغییـرایـن  ْ). مطالعات معناشناسی١٣٣: ١٣٩٣

معنایی، انتقال معنایی، تعمیم معنایی (مختار عمـر،  ۀبرخی توسعازسویی . دهد می قرار
ای کاربردی واژه ، تعمیم دلالی و تغییر فض١٦گروهی تخصیص معنایی و )۷۵: ۱۳۸۵

ر تـ قدقیـدر قـالبی فوی ص درمقابل. کنند می را مطرح  )۱۳۳: ۱۹۹۳(سلیمان احمد، 
کنـد و  مـی تقسـیم  معنـایی را بـه تغییـرات واژگـانی و تغییـرات مفهـومی  ۀتغییرات حوز 

و تنزیل معنـایی  ١٧تغییرات مفهومی را توسیع معنایی، تخصیص معنایی، ترفیع معنایی
تغییـرات بـه هـر شـکل کـه انجـام شـود بـه   فرآیند ).۱۱-۲: ۱۳۸۳ (صفوی، داند می 

نامنـد (هتـیم؛ مانـدی،  مـی معنـا  ١٨آن را انباشـت »بـالی«شود کـه  می  ای منجر پدیده
برای تعیین معنای واژگان باید به بافت متن رجوع کـرد؛ در این صورت  ).۲۲۷: ۱۳۹۳

سـازد  مـی کنـد، معنـای کلمـه را مشـخص  مـی یعنی شیوۀ کاربرد واژه یا نقشی که ایفا 
)ullmann, 1973: 8٢١یـا امتـداد معنـا ٢٠، گسـترش معنـا١٩توسیع معنایی  ). در فرآیند 

ونـه کـه گ نآید که انتقال از معنایی خاص به معنایی عـام رخ دهـد، بدی می زمانی پیش 
گـردد  یمـ تر  مصادیق یک کلمه بیش از قبل شده یا حوزۀ کاربرد آن از گذشته گسترده

در دورۀ جاهلی در معنـای مـانعی  »تقوا«)؛ برای نمونه واژۀ ۱۹۵:  ۱۳۸۵(مختارعمر، 
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مـاح لِ «ترسد بوده اسـت:  می بین فرد و آنچه از آن  هِ یـدْ یَ وَقَـی بِ /  عْقـروهیَ إِذا خَفَضـوا الرِّ
). بعدتر در جایی دیگر با معنایی متفاوت چنین ۱۲۲: ۳  ،۱۹۷۵بانی، یش(»قُبُوعَا  رکبهُ ی
کارِمَ مِنیقِ یَ و«آید:  می 

َ
ی الأ )؛ در ۲۰۲: ۱(همـان، »تُسبّ به ومِن غَدْر  حُوبٍ / ك ما وَقَّ

و در سـورۀ  )۹۱۵: ۱۳۷۹این بیت به معنای پرهیز از شر و بدی آمده اسـت (معلـوف، 
هُـمْ «خوانیم:  می  ١٠٣بقره آیۀ  نَّ

َ
قَـوْا لَمَثُوبَـ وَلَوْ أ ـهِ خَ  ةٌ آمَنُـوا وَاتَّ رٌ لَـوْ کَـانُوا یْـمِـنْ عِنْـدِ اللَّ

  کـه  که در این آیه و سایر کاربردهاي قرآنی، تقوا به معناي پرهیزگاري اسـت؛ چنـان   ؛»عْلَمُـونَ یَ 
کـار   شاهدیم واژه تقوا در دورة جاهلی در معناي حسی و لغوي خویش یعنی حفـظ و صـیانت بـه   

)؛ اما در فضاي قرآنی این واژه دچار تعمیم معنایی شده و افـزون  130: 1390(سیدي، رفته است 
  ). 127: 1395کار رفته است (لطفی،  بر معناي مادي در حوزة دینی و معنوي به

بدان معنی که این واژه از معنـای حسـی ررسی است؛ ب لقاب برج درباب ریشۀ  این فرآیند
بـروج ی  هـا دئولوژیک تعمیم یافته است و در سورهبه معنای انتزاعی و سپس معنای ای

توان این  می  ٦١و فرقان آیۀ  ١٦، حجر آیۀ ٦٠، نورآیۀ٣٣آیۀ أحزاب ، ٧٨، نساء آیۀ ١آیۀ 
و   هـا  نامـه  لغـت  معتبرتـرین تـرین و  بـراي بررسـی ایـن رونـد از قـدیمی     تحول را شاهد بود. 

المعارف تشیع، تفسـیر  ةازهري، دایر للغـةا بتهذیرید، د ناب للغةا ةتفاسیرعربی و فارسی مانند جمهر
لصادقین کاشانی، تفسیر نسـفی ابـوحفص و نیـز برخـی از     ا جلاسرار میبدي، منها فبیضاوي، کش

اشعار شاعران و بسیاري دیگر از کتب لغت عربی، انگلیسی، عبري و سریانی استفاده شده اسـت  
  گردد.  می اشاره   ها که در ادامه به آن

  ی پژوهش ها . فرضیه۶
بـه زبـان عربـی راه یافتـه و رونـد   هـا فرض این پژوهش آن است که واژۀ بروج از دیگر زبان

نگارندگان بر ایـن باورنـد کـه معنایی آن همسطح با پیشرفت فکری انسان تغییر یافته است. 
را طی کرده است و انسان بنـابر حسی به انتزاعی و ایدئولوژیک این واژه یک سیر معنایی از 

ی گوناگون از واژه معانی متفاوتی را اراده کرده است. ایـن  ها و بافت  ها نیاز خود، در موقعیت
  معانی گوناگون (البته مرتبط باهم) همگی ریشه در همان معنای نخستین دارند. 
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  . روش پژوهش۷
و سـیر تـاریخی تحـول معنـا و  در این پژوهش با هدف دستیابی بـه معنـای واژۀ بـروج

ــاریخی اســتفاده شــده اســت. ابتــدا ایــن واژه را در  کــاربرد آن، از روش معناشناســی ت
ایم کـه همـواره  ی سامی کاوش و نظر لغویان را دربارۀ آن بررسی کرده ها فرهنگ لغت

منزلـۀ  شوند؛ سپس ابیاتی از شـعرای معـروف بـه می سنگ بنای معنای واژه محسوب 
وم است که اصالت یک واژه و مصادیق شعری آمده و البته در کلام عرب همیشه مرس

ی مترجمـان  هـا ی لغویان در شعر بجویند. در ادامه ترجمه ها قدمت آن را بعد از نوشته
دهنـد.  مـی ای مناسب، واژگان را بسـط و گسـترش ه لکه با یافتن معاد گردیدهبررسی 

که واژگان را اغلب با بیانی علّـی و معلـولی گـاه  ایم کردهدرنهایت به نظر مفسران اشاره 
دهند. در پایان، تبیین سیر تاریخی و روند  می به پهنای یک یا چند ورقه شرح و توضیح 

  معناییاین واژه از نظر نگارندگان آمده است. 

  . معنای بروج ازنظر لغویان۸
؛ ٥٧١، ٢٦٥: ١، ١٩٨٨ریــد، د نداننــد (اب مــی  »ســتارگان«برخــی بــروج را بــه معنــای 

؛ فیـومی ٤٠٦: ١٣٩١سـید جـوادی،  صـدر حـاج؛ ۴۰: ۱۱  و ٢١٢: ٢، ١٤٢١ازهری، 
) و ٥٨٤: ٢، ١٩٩٨؛ شـیرازی بیضـاوی، ٢١٢: ٢، ١٤١٤منظـور،  ؛ ابن٤٢: ١، ١٤١٤

دانسـته انـد (راغـب اصـفهانی،  »موقعیـت سـتارگان«همچنین برخی آن را به معنـای 
٢٥٣: ١، ١٤١٢.(  

درنظـر گرفتـه انـد (حیـدری،  »ظـاهر و آشـکار و زینـتامـر «بعضی معنـای آن را 
)؛ بـرج بـه ٢٥٣: ١، ١٤١٢راغب اصفهانی، ؛ ۲۳۸: ۱، ۱۴۰۴فارس،  ابن؛ ٤٦: ١٣٨١

؛ ٢٦٥: ١، ١٩٨٨دریـد،  ؛ ابـن١٧٦: ١، ١٣٧١اسـت (قرشـی،  »آشکار شـدن«معنای 
  ).۲۷: ۱، ۱۴۱۷زمخشری، 

از محققین بـرای ایـن معنای دیگری است که گروهی  »بارو و دیوار دفاع از شهر«
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؛ بسـتانی، ۲۶۵ :۱، ۱۹۸۸ ،دریـد ابـن؛ ١٤١: ١، ١٩٧٥، بانییشـواژه بیان کرده انـد (
، جــوهری ؛٢٦٣-٤: ١، ١٣٦٨؛ مصــطفوی، ٤٠: ١١، ١٤٢١؛ ازهــری، ١٨١: ١٣٧٥
  ).۲۹۹: ١ق، ١٣٧٦

: ٢ق، ١٣٧٦نـد (جـوهری، ا همعنـا کرد »بـروج دوازده گانـه«برخی نیز ایـن واژه را 
منظور،  ؛ ابن١١٤: ٦، ١٤٠٩؛ فراهیدی، ١٠٩٤: ٢و  ٤٧٧: ١، ١٤٢٠؛ حمیری، ٦١٩
؛ رازی، ١٢: ٩تا،  ، بیدهیس ابن؛ ٢٥٣-١:٤، ١٤١٢؛ راغب اصفهانی، ٢١٢: ٢، ١٤١٤
) و در نزد بعضی نیـز معنـای ٣٨٥: ١٤٠٥؛ حقی البروسوی، ٤٠٧و  ٤١٧: ٢٦، ١٣٥٨

  ) .٤٢: ١، ١٤١٤،  می ؛ فیو٢٣٨: ١، ١٤٠٤ارس، ف ندارد (اب »ملجأ و مأوی«
آمـده اسـت  »کـاخ، دژ و قلعـه«ی لغت امـا ایـن واژه بـه معنـای  ها در بیشتر کتاب

؛ جوهری، ۵۷۱ :۱، ۱۹۸۸ ،ریدد ناب؛ ٢٠: ٢، ١٩٩٥؛ حموی، ١٨١: ١٣٧٥(بستانی، 
؛ ازهـری، ٢٧: ١، ١٤١٧؛ زمخشـری، ٢٣٨: ١، ١٤٠٤ارس، ف ن؛ اب٢٩٩: ١ق، ١٣٧٦
  ).٢٦٣-٤: ١، ١٣٦٨؛ مصطفوی، ٤: ٧، ١٤٢١سیده،  ؛ ابن٤٠: ١١، ١٤٢١

این مادّه روبرو  اشاره کردیم در کتب لغویان با دامنۀ متنوعی از معانی برای  که چنان
انـد مثـل  هستیم. بسیاری از کتب لغت تـا چنـدین معنـی را بـرای ایـن واژه ذکـر کـرده

  ). ۲:۲۱۲و  ۷۳: ۱، ۱۴۱۳للسان(مهنا، ا نلسا

  . بروج در اشعار شاعران ۹
هنده بوده است؛ گاه آغازگر یک جنگ برای د نه در زبان عرب آغازگر یا پایاشعر همیش

دهنده بـه آن. شـعر پـل  نیم قرن (جنگ بسوس و غبراء) و گاه با زبانی سحرآمیز پایان
پیوند یا گسستگی در  عرب بوده و هست. گاهی وسعت یک سـرزمین را بـه چنـد متـر 

دهـد. در اشـعارِ ذیـل  مـی ل و عـرض ا بـه آن طـو ه ندهـد و گـاه تـا کهکشـا مـی تنزّل 
  بینیم:  می گستردگی و روند تغییر معنایی کاربرد این مادّه را به خوبی 

جـوم مِـنَ /  وسُـنْبُلَه والجَوزَا والقَوْس الحُوتُ  «- جْسَـادِ   ذاتُ   بُـرُوجٌ  النُّ
َ
(حمیـری، »أ

۱۴۲۰ ،۲ :۱۰۹۴.(  



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
د اد

نق
 ی

مار 
ش

 ۀ
۱۷ )۶/

۷۴( 

 ... واژۀ بروج در قرآن کریممعنایی تحوّل روند شناختی تبیین زبان

40   

گیرد و نام چهار برج از  می انه گ های دوازده جدر این بیت شاعر بروج را به معنای بر 
  آورد. می را   ها آن

، ١٩٩٥(حمـوی،  »بروج أطرافهن، یف دساکر،/  دونه برقی الجولان حارث کذا «-
١٨٨-٩: ٢(      

 دژهـایی کـه دیرهـایی  نبسا درخشد، می  او رفتن از پس الجولان حارث این چنین
  . هستند گرداگردش

به معنای دژ و قلعـه نزدیکتـر  »اطراف«در این بیت باتوجّه به کلمۀ مجاور آن یعنی 
کند؛ یعنی معنـای  می محافظت   ها گیرد و از آن می است؛ چراکه در گرداگرد دیرها قرار

  ود گرفته است.خ همتأخرتر عینی ب
     همان)(»البروج هوادجها ذری کأنّ / ایالثنا تعلو جمالها تیرأ« -

 بـه یـش هـا بلنـدی کجـاوه رونـد، مـی  بـالا اه هکو گردنۀ فراز بر که دیدم را شترانش
  . مانست می   ها ستاره

 در این بیت بروج بیشتر بر معنای ستاره دلالت دارد و معنی آن حسی است.
جا  هیَ وَشْ  لَبِسنَا وقد: العجّاج قال« - نَ / المبَرَّ

َ
جـا فَوْقَهـا بُرْجـاً   کأ منظـور،  (ابـن»مُبَرَّ

٣٦٠: ١، ١٤١٤(  
زینتی روی زینتی  گویی ایم؛ پوشیده را نگارینش و پر نقش جامۀ: است گفته عجاج

  . دیگر آمده است
ا هـ تدر بیت مذکور کلمۀ مبرّج و برج به معنای زینـت و نیـز تـراکم و انباشـت زین

  روی هم است و معنای حسی به انتزاعی تبدیل شده است.
هْلُهـا فُ یالمَصِ  ةٌحَبَلَ یَّ قُرِّ « - 

َ
: ١، ١٩٧٥(شـیبانی، »قُراهَـا بُـروجُ  تُـری ثُ یـح بمـابَ / وأ

١٤١(  
 مـاب نیسـرزم در در آن اقامـت دارنـد اش یاهال و لاق (نشینان)یی که یا دهکده

در ایـن بیـت است، آنجا که ستارگان یا باروها و دیوارهای روسـتاهایش نمایـان اسـت. 
  دفاع از روستا و شهر بهکار رفته است.کلمۀ بروج در دو معنای ستارگان و بارو و دیوار 
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وسـت و ایـن ر  هاشاره شد در ابیات شاعران نیز این واژه با تعـدّد معـانی روب  که چنان
  گردد. می وبی مشاهده خ هروند تغییر معنایی در شعر نیز ب

  . بروج ازنظر مترجمان قرآن۱۰
معــزّی و مکــارم  ی فولادونــد، گرمــارودی، صــفّارزاده، انصــاریان، آیتــی، هــا در ترجمـه

، چـون تأکیـد »...اینما تکونوا یدرککم الموت«شیرازی و همۀ دیگر مترجمان آیۀ 
هـای  بـرج«کـه همـان  انـد دسـت داده بر قطعیّت مرگ دارد؛ ترجمۀ مشابهی از آن بـه

و  دژهـای اسـتوار«یـا  »بسـیار مهـمهـای  کـاخ«یـا  »محکم و استوار یا مرتفع و استوار
  ش اتفاق نظر وجود دارد.ا هاست و دربار  »کشیده فلک سربه مستحکم و

ــۀ  ــۀ آی ــا در ترجم ــروج«ام ــزّی (»والســماء ذات الب ــی ۴۶۲: ۱۳۷۲، مع )، آیت
)، مشـــکینی ۶۹۲: ۱۳۹۳)، انصـــاریان (۵۲۱: ۱۳۸۶)، خرّمشـــاهی (۵۲۲: ۱۳۷۱(
: ۱۳۷۴) و پورجـوادی (۵۴۸: ۱۳۸۵)، ارفع (۶۱۴: ۱۳۸۸)، مجتبوی (۸۳۱: ۱۳۸۲(

سوگند به آسمان «)، ۵۳۶: ۱۳۸۸؛ فولادوند (»اه جسمان دارای بر سوگند به آ«)، ۴۹۹
کنده ز برج ای هـ خسـوگند بـه آسـمان دارای کا«)، ٧٨٢: ١٣٧٨ای ( ؛ الهی قمشـه»آ

)، ٧١٥: ١٣٨٥) و حجتی (٦٢٦: ١٣٧١)، قرائتی (١٩، ج: ١٣٧٤؛ مکارم ( »باعظمت
سـوگند بـه   «)، ١٢٤٦: ١٣٨٨؛ صـفارزاده (»های بسیار سوگند به آسمان دارای برج«

زاده  )، مصـباح 532: 1382؛ شـعرانی ( »هاي فلکی بسیار است آسمان که داراي برج
؛ صـلواتی  »ها آسمان صاحب برجه قسم ب«)، 862: 1415) و یاسري (521: 1380(
: 1387و سـرانجام گرمـارودي (   »ها دارد سوگند به آسمان که برج« ،)510: 1381(

  اند. اش کرده ترجمه »سوگند به آسمان که باروها دارد«)، 664

  . بروج از دید مفسّران ۱۱
در کتب تفسیر تنوع معانی دربارۀ این واژه کمتر اسـت. بـا ایـن حـال در تفسـیر نمونـه 

ترین معانی ذکر شده است ازجمله قصر، دیوار، بارو، کواکـب و سـتارگان، شـیء  متنوع
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، ١٣٧١گانـه (مکـارم شـیرازی و دیگـران،  ی دوازده هـا ظاهر و آشکار صور فلکی، برج
٣٢٧-٩: ٢٦.(  

لبیـان معنـی آن منــازل رفیعـه و عالیـه اسـت کـه منــازل ا عدر ترجمـۀ تفسـیر مجم
، ٤١٧: ٢٦، ١٣٥٨خورشید و مـاه و سـتارگان یعنـی همـان دوازده بـرج اسـت (رازی، 

آسـمان دنیـا، خاصـه   هـا الاسرار به معانی حمل آسمان ). در تفسیر عرفانی کشف٤٠٧
). در تفسیر ٤٣٦، ٤٣٨: ١٠، ١٣٥٧دوازده برج و الخلق الحسن آمده است (میبدی،  

: ٢، ١٩٩٨بیضاوی نیز به معنای الخلق الحسن اشاره شده است (شیرازی بیضـاوی، 
لت روشـن و ع هلحدیث به معنـای سـتارگان آمـده اسـت کـه بـا ن). در تفسیر احس٥٨٧

ــد ــده ش ــروج نامی ــودن ب ــان ب ــی، نا هدرخش ــیر ١٦١-٣: ١٢، ١٣٧٨د ( قرش ). در تفس
معنـی شـده اسـت   هـا انـه، ظهـور، سـتارگان و کوشـکگ هلصادقین بـروج دوازدا جمنه

کنده ز برج آمده است؛ ١٩٧: ١٠، ١٣٤١(شعرانی،  ). در ترجمۀ تفسیر روایی البرهان آ
از منظور «عباس فرمود:  کند که پیامبر (ص) در آن به ابن می همچنین حدیثی روایت 

علـی (ع) و   هـا های فلکی، ائمۀ بعد از منند که اولـین آن آسمان، من هستم و صورت
). در تفسیر نور به معنـای ٤٥١-٢: ٩، ١٣٨٩(بحرانی، »مهدی (عج) است  آخرینشان

). در تفسـیر ٤٣٤-٥: ١٢، ١٣٨٦امر ظاهر و سـتارگان آسـمان آمـده اسـت (قرائتـی، 
البیـان  ). در اطیـب١١٥٠: ١٣٦٢فی، نسفی دوازه بـرج گـردان ذکـر شـده اسـت (نسـ

گانه معنا شده که بنابر حدیثی منظور پیامبر (ص) و ائمه (ع)  البروج دوایر دوازده منطقه
 رَوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان فی تفسـیر القـرآن). در ٥٨-٩: ١٤، ١٣٧٨است (طیب، 
(رازی،  معنی شده که شامل هفت ستاره، دوازده بروج و کواکب اسـت  ها صاحب بروج

سوگند «آمده:   ها ). در ترجمۀ المیزان سوگند به آسمان دارای برج٤٠-١: ١٢، ١٣٧٧
  ) .٤١٤: ٢٠، ١٣٧٤(موسوی، »شود می محفوظ   ها سیلۀ برجو هبه آسمانی که ب
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  ی سامی  ها . اتیمولوژی بروج در زبان۱۲
ای بروج، نساء و الحجر) در قـرآن ه هاست و سه بار (سور  »ب ر ج«واژۀ بروج از ریشۀ 
(ج:  »بُـرج«) ظـاهر شـدن و واژۀ to appearبه معنـای ( »بَرَجَ «واژۀ کریم آمده است. 

  . )Jeffery,1938: 78( است می ) towerبروج و أبراج)، برج (
برخی محققان بروج را از زبان یونـانی دخیـل در عربـی بُـرجٌ؛ جمـع بُـروجٌ، أبـراجٌ، 

 »πμργοs» ٢٢پِــرگِس ۀواژ در زبــان یونــانیداننــد.  مــی ) lane,1863: 180أبرِجَــةُ (

(purgos)لاتین ، »burgus«،  دهـد معنـی مـیبرج و باروی یک شهر و دیـوار و حصـار 
 9-78 :1938( ای روی بـاروی شـهرهـ هکنگـر ؛ بـرج و بـارو و )٥٨: ١٣٥٧(مشـکور، 

Jeffery, دریـد،  دانند (ابـن می ) است. برخی نیز واژۀ بروج را اصلاً عربی و از ریشۀ برج
٢٦٥: ١، ١٩٨٨ .(  

)، بـرج و قلعـۀ burga»(�����«در زبان سریانی این واژه  ْشناسی در حوزۀ ریشه

بـه  »(Smith, 1879: 475)ܐ �ـ�ܔ. ���ـ��«واژۀ  و ) Costaz, 2002: 26کوچک (
). ١٦٠ :عربی –قلعه، دکّان و پناهگاه کبوتر آمده است ( فرهنگ سریانی ،معنای برج 
مسافران و به همـین  جای ماندنو  کنگرهبا اندکی تغییر به معنای مناره،  در این زبان

کار رفته و به احتمال بسـیار اصـطلاحی  به اجرام آسمانی توقفگاهمناسبت درخصوص 
بـه  جـاو از آن است نفوذ رومیان بوده و عربستان شمالی از مناطق تحت شامنظامی در 

با پذیرش قواعـد جمـع عربـی بـه شـکل  سپس عربی پا گذاشته وهای آرامی و  گویش
  ).,9Jeffery-78 :1938 ( کار رفته است به قرآنبروج در 

است که در فرهنگ لغـت، ذیـل واژه و ) borug(»ברוג«واژۀ بروج در زبان عبری 
= بـارَج در ذیـل (bareg)»בָרַג«مـیخ آمـده؛  بـه معنـای پـیچ و(bureg) »ברֶֹג«ریشۀ 

همــین کلمــه بــه معنــای پــیچ دادن و بــا پــیچ فروکــردن اســت و نیــز ذیــل ایــن کلمــه 
به معنـای پـیچ خـوردن آمـده و سـپس واژۀ  ٢٣= نِبرَج فعل مجهول(nebrag)»נבְִרַג«
کردن که یک فعل متعدّی است و در )= بیرَج به معنای پیچِ چیزی را باز birag(»בֵרַג«
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ــــارِجhettebareg(»הִתְבָּרֵג«ادامــــه واژۀ  بّ ــــر وزن ۵۰: ۱۳۴۴(حیــــیم،  ٢٤)= هِتِّ ) ب
عیلheteffail(»הִתְפַּעֵל« آیـد(ربحی  مـی کـه ماضـی بـر وزن افتعـل اسـت،  ٢٥)= هِتِفَّ

ـل ۱۶۶: ۱۹۵۸کمال،  دانـد (راشـد،  مـی ). فرج راشد ایـن فعـل را ماضـی از بـاب  تفعُّ
)؛ اما تلفظ این فعل گویای باب تفعّـل اسـت. در ذیـل همـین واژه کلمـۀ  ۲۰۴: ۱۹۹۳

ــه (bareggi) »בָרְגִּי« ــده اســت و در ادام ــارپیچ آم ــی و م ــای حلزون ــه معن ــارگِّی ب = ب
 بُرجا )=borga( »ברְֹגאָ«)= بورگِّانوت آمده که جمع کلمۀ buregganut( »٢٦בֻרְגָּנוֹת«

  ).  ۵۰: ۱۳۴۴است (حییم، همراه چیزی  به معنای طبقۀ
برجانی به معنای طبقۀ متوسط یا کاسب  =)borjani( »בֻרְגָניִ«از همین ریشه واژۀ 

ه) یـ(برجواز  بورژواBourgeoisie«  «این واژه در زبان فرانسه و انگلیسی است (همان).
اطلاق بورژوا بـه  )؛oxford, 1998: 129است (  »بالای جامعه ۀاز طبق« به معنای 

پیـدایش آن را  ۀهنـد؛ لـذا ریشـد ییا همان قلعه نسبت مـ )borge( این طبقه را نیز به
  (ویکی پدیا فارسی) انندد یتاریخی م

ی دیگـر بـه زبـان  ها از زبان »بروج«رسد این است که واژۀ  می نظر  آنچه قطعی به
در معنای آن بین دانشـمندان   که عربی راه یافته و دچار تطور معنایی شده است؛ چنان

متعـددی بـرایش ذکـر لغویـان معـانی وجـود آمـده و  ی متفـاوتی بـه ها علم لغت دیدگاه
رساند. برای ریشـۀ بـرج  می را نسبت به معنای دقیق این کلمه   ها ند که تردید آنا هکرد

معانی مختلفی از پیچ و میخ، کاخ، دژ، بارو، مأوی و ملجأ گرفتـه تـا معنـی سـتارگان و 
کـه در سـطور قبـل بیـان شـد؛ ایـن واژه  گونـه گانه ذکر شـده اسـت همـان بروج دوازده

کاربردهای مختلف اسمی (اسم ساده و مرکب و مصدر و اسم نسـبت)، فعلـی (لازم و 
  ود گرفته است.خ همتعدی و معلوم و مجهول، مجرد و مزید) را ب

  . تبیین روند معنایی واژۀ بروج۱۳
دهـد. یـک واژه بـه  مـی در یـک زمـان و بهیکبـاره رخ ن  هـا تنوع و گسترۀ معنـایی واژه
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شود. این تحـوّل معنـایی در گـذر زمـان و  می دوجهی مواجه نمحض تولّد با معانی چن
ها و دانش انسانی معانی متعددی  مندی ها، نیازها، علاقه دهد و اولویت می تاریخ روی 
صور اسـت؛ بـدان معنـی ت لپوشاند. دربارۀ واژۀ بروج نیز این روند قاب می   ها را به تن واژه

  خود دیده است. ایدئولوژیک را بهکهاین واژه معانی حسی، انتزاعی و 
ای پا بر عرصۀ وجـود نهـاد کـه میـزان و مـلاک  : این واژه در واحهمعنای حسی

، سنجش و ردّ یا قبول ساکنانش بر غریزه سرشـته شـده بـود و  ها ، ارزیابی ها نامگذاری
گرفتـه و قضـاوت  پـذیرفت و برحسـب غریـزه تصـمیم  مـی با حـواسّ پنجگانـه صـورت 

ـــی  ـــد؛ چ  م ـــانش ـــه ن ـــات:   ک ـــ«در آی ـــا فِ ـــدْ جَعَلْنَ ـــمَاءِ  یوَلَقَ ـــاالسَّ ـــا یَّ وَزَ  بُرُوجً اهَ نَّ
اظِرِ  ذِ «و ) ١٦حجر/(»نَ یلِلنَّ مَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِ  یجَعَلَ فِ  یتَبَارَكَ الَّ هَا سِرَاجًا وَقَمَـرًا یالسَّ

نِ  ایـن دو آیـه کـار رفتـه اسـت و مـراد از بـروج در  ) به معنای حسی به٦١فرقان/ (»رًایمُّ
ستارگان است که با چشم سر قابل دیدن هسـتند و نیـازی بـه تجهیـزات عـالی بـرای 

وَلَقَـدْ «اسـت:  »النـاظرین«نیست. علاوه بر این، کلمۀ همایشی این آیه واژۀ   دیدنشان
مَاءِ  یجَعَلْنَا فِ  ـاظِرِ یَّ وَزَ  بُرُوجًـاالسَّ اهَـا لِلنَّ  کـه بـر قـوّت ایـن احتمـال )١٦حجـر/ (»نَ ینَّ

و مسـلماً خـدای یکتـا ایـن  دارد افزاید؛ چراکه به نگاه کردن با چشم غیرمسلح نظر می 
زینت و زیبایی را برای همه قرارداده و فقط مخصوص دارندگان چشـم مسـلّح نبـوده و 

ال استغراق بگیریم ؛یعنی هر بیننـده و نـاظری ایـن  »للناظرین«نیست و اگر ال را در 
ذِ «ۀ یابد. درآی می زیبایی را در مَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِ  یجَعَلَ فِ  یتَبَارَكَ الَّ هَا سِرَاجًا وَقَمَرًا یالسَّ

نِ  هـا یـا مراعـات نظیـر کلمـۀ  ) باتوجّه به کلمات همایشی و همنشین٦١فرقان/ (»رًایمُّ
کنـد و روشـن اسـت کـه  می یعنی سراجاً، قمراً و منیراً بروج بر ستارگان دلالت  »بروج«

ـمس «مقصود از سراج، خورشید است؛ زیرا در آیـۀ شـریفۀ دیگـری آمـده:  وجعَلنـا الشَّ
النظیـر زیبـا  ؛ بنابراین خورشـید و مـاه و سـتاره بـا یکـدیگر یـک مراعـات»سراجاً وهّاجاً 

سازند. ازسویی خداوند متعال صفت زینت و فعل تزیین کردن را در مورد دیگری نیز  می 
؛ بنـابراین »و زیّنـا السّـماء الـدنیا بزینـةٍ الکواکـب«کـار گرفتـه اسـت:  ارگان بهبرای ست
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و نیـز احتمـال  اسـت »ستارگان«یقین  به مقصود از واژۀ بروج در این دو آیۀ شریفه قطع
بـر همـین معنـا دلالـت کنـد زیـاد اسـت؛  »والسماء ذات البروج«که کلمۀ بروج در  این

  شود. می انتزاعی گنجاند که در ذیل بدان اشاره  توان آن را در معنای می همچنین 
کـه انتـزاع از  -معنـای زینـت »و السـماء ذات البـروج«در آیـۀ  انتزاعی: معنای

از حسـی بـه انتزاعـی عبـور  -گـری سـتارگان در زیبـایی و آراسـتن آسـمان اسـت جلوه
 -انـهگ هدوازدای که علم نجوم از یونان به اعراب منتقل گشـت، بـروج  کند. در دوره  می 

هــای  ســوگند بــه آســمانی کــه دارای بــرج«البیــان آمــده:  در تفســیر مجمــع  کــه چنــان
ــه اســتگ هدوازد ــه کلمــۀ  -)٤٠٧، ٤١٧: ٢٦، ١٣٥٨رازی، (»ان ــروج«ب ــه  »ب در ایــن آی

ی یونـانی هسـتند. اصـطلاح  هـا واژه »جـوزاء«اطـلاق شـد و دوازده نـامی کـه غیـر از 
صور است که معنی آن با معنـی اصـطلاح یونـانی  همان کلمۀ »انهگ های دوازده جبر «
ایِ هـ مرا از نا »جـوزاء«جـز  های دوازده برج بـه موافقت دارد و نیز نام ٢٧»مورفوسیس«

انـد. در  نهـاده  ها ) بر آن۱۳۸-۱۴۲: ۱۳۴۸شده (کرلوآلفونسو،  یونانی و سریانیِ ترجمه
جْنَ یُ بُ  یوَقَرْنَ فِ «دو آیۀ  جَ الْجَاوتِکُنَّ وَلاَ تَبَـرَّ ـهِلِ تَبَـرُّ ولَـی ةِ یَّ

ُ
) و ٣٣ /سـورۀ احـزاب(»الأْ

نْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْـرَ «
َ
ساءِ اللاّتی لایَرْجُونَ نِکاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أ وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّ

جاتٍ بِز  به باب که از کلمۀ برج و بروج فعلی آورده شده که  بینیم می) ٦٠(نور/ »ینَةٍ مُتَبَرِّ
جنَ  ولا«تفعّل رفته است: در  جنَ  جزم، حرف لا »تبرَّ  ساکن، به مجزوم مضارع فعل تبرَّ

جَ   دو بـا کـه مضارعی فعل در ).۵۵۴: ۱۴۱۷مطلق نوعی است (طنطاوی،  مفعول تبرُّ
 ماننـد گیـرد صـورت تخفیـف تـاء دو از یکـی حـذف با که است جایز شود می  شروع تاء

 برای است منصوب و مطلق مفعول . تبرّج) ۴۵۰ :۴ ،۱۴۲۵صبان، ( تتبرّجن و تتذکّر
ج از دوری آن از و تبـرّجن فعـل ؛ )۱۲ :۲۲، ۱۹۸۴عاشــور،  ابـن(شـده اسـت  اراده تبـرُّ

 جاهلیـت مانند که معنا این به حمار صوت صوّت مانند است تشبیهی مصدر همچنین
 استمرار نهی، این از مقصود ؛)۱۴۴: ۵، ۱۳۸۸خراسانی،  زاده  ظواع( نکنید تبرّج اولی

 کنـایتی در آن تبـرّج، از رسول زنان نهی بر علاوه است؛ تبرّج در از رسول زنان داشتن
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 و ندا هشد منع تبرّج از مطلقاً  مؤمن از این ویژگی؛ زنان مسلمان زنان همۀ نهی بر است
 نهـی خصـلت ایـن از تبرّجنـد بـه مجـاز زنـان دیگـر کـه شـرایطی در حتـی پیامبر زنان
اسـت  بیهـوده کارهـای بـه مشغول شـدن مانع و کمال سبب تبرّج ترک زیرا ند؛ا هگشت

. یکی از معانی باب تفعّل اثرپذیری و مطاوعه است و در )۱۲ :۲۲ ،۱۹۸۴اشور، ع ناب(
این آیه اثرپذیری زنان خصوصا زنان پیامبر را (باتوجّه به آیۀ قبـل کـه خطـاب بـه زنـان 

دهد  می هند) از جاهلیت اولی نشان د ین نسبتش مایشان است ولی امروزه به همۀ زنا
ــگ جمــاعتی گشــت کردنــد؛  مــی ند کــه خــود را چونــان بــرج زیــور و زینــت ا هکــه همرن

دیـدن بـود؛ تبّـرّجن از بـاب  ه این زیور و زینت برای همگان آشـکارا و قابـلک یا ونهگ هب
رساند  می . بار معنایی بیشتری را ۱تفعل در اینجا چهار مزیّت بر فعل ثلاثی مجرد دارد: 

کـه کلمـۀ جاهلیـت بـر  ی بسـیار و مـدرج اسـت همچنـان هـا و به معنی آویختن زینت
گذارد؛ زیرا همیشه جهل در جایی عنوان شده است که  می درستی این استدلال صحّه 

شـکلی افراطـی کـه  و تفریطی بوده و اقتصاد و تعادل برهم خورده باشد؛ یعنی به افراط
ا از حالت زیبایی خارج شده و چونان باری بـر دسـت و سـر و پـا بودنـد و ه تزیور و زین

. در بـاب تفعـل ۲کردنـد.  مـی ی کوتـاه خودنمـایی  اه نایی در بین سـاختماه جمانند بر 
ر (کـنشاثرپذیری وجود دارد و در آیه همز ر (کنشگر) و متـأثِّ پـذیر) ذکـر شـده  مان موثِّ

ر زناننـد کـه کلمـۀ نسـاء در آیـه بنـابر  است. مؤثر در این آیه جاهلیت اولی است و متـأثِّ
استناد به آیۀ قبل که دربارۀ خاصه زنان پیامبر است، سیری مجازی از جـزء بـه کـل را 

ند که آیۀ ا هۀ زنان اراده شدطی کرده؛ یعنی ابتدا خطاب به زنان پیامبر است؛ سپس هم
نْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ «

َ
ساءِ اللاّتی لا یَرْجُونَ نِکاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أ وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّ

جاتٍ بِزینَ  . بـاب تفعـل ۳ رسـاند. مـی وبی ایـن ارادۀ عمومیـت را خ ه) بـ٦٠(نـور/ »ةٍ مُتَبَرِّ
ربـردارد؛ یعنـی هـم مطاوعـه اسـت و هـم خـود را آراسـتن و معنای باب تفاعل را نیز د

ج بـا ۴خودنمایی کردن و در معرض دید قرار دادن.  جن و مصدر آن یعنی تبَـرُّ . فعل تبرَّ
دلالـت بـر ایـن دارا بودن پنج حرف (با احتساب تشدید بـاب تفعّـل) بـا صـفت مجهـور 
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؛ ٢٨اند داشتهبودن،صدا نیز  ها علاوه بر نمایان و در معرض دید کند که زیور و زینت می 
الاسرار و بیضاوی آمـده نیـز  که در دو تفسیر کشف »الخَلقُ الحسن«همچنین معنای 

انتزاعی و مجازی سببی است از ستارگان که در زیبایی نشـان از خلقـت نیکـوی خـود 
  فرینند.آ یدارند و اینکه آفریدۀ خالقی زیبای

 «بروج در آیۀ 
َ
نسـاء)،  ٧٨(»ةٍ دَ یَّ مُشَـ بُرُوجٍ  یدْرکِْکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِ یُ نَمَا تَکُونُوا یْ أ
دژ و قلعه یـا بـاروی دور شـهر گیرد که همان ملجأ و مأوی و  می خود  معنای دیگری به

ایت محکم و نفوذناپذیر و دارای غ هبر بنای ب »مشّیده«است؛ در این آیه کلمۀ همایشی 
در این آیه بر قلعه و  »بروج«ها دلالت واژۀ  به این ویژگی کند و باتوجه می ستون دلالت 

  دژ بیش از سایر معانی است.
: علاوه بر معانی یادشـده گـاه معنـای ایـدئولوژیکی بـر واژه ایدئولوژیک معنای

نـوعی  تـوان اسـتنباطش کـرد و بـه مـی افکند که از ظـاهر و مجاورهـای آن ن می سایه 
البیـان بـرای واژۀ بـروج در  خیزد. تفسیر اطیب می رشهود نیست و از بطن عرفان ب قابل
آورد که به معانی ظاهری آن  می دو معنای ظاهری و باطنی  »والسماء ذات البروج«آیۀ 

در موارد بالا اشاره کردیم اما معنای باطنی مراد از سـماء را وجـود مقـدّس نبـیّ مکـرم 
ه ائمـه هسـتند. (طیـب، داند و دوازده برج برای بـروج قائـل اسـت کـ می اسلام (ص) 

ای اسـت در  . دایره»ا و السماء...ه جقسم به آسمان صاحب بر «): ۹-۵۸: ۱۴، ۱۳۷۸
و ایـن دایـره بـه دوازده بخـش تقسـیم و هـر  »منطقـة البـروج«آسمان مسمّی به دایرۀ 

قسمتی به برجی نام نهاده شده است که به عقیدۀ حکمای قـدیم خورشـید در هریـک 
کند و به عقیدۀ ما کرۀ زمین با حرکت انتقـالی در یـک  می وج سیر ماه در یکی از این بر 

ا بـه لسـان عـرب بـرای ایـن ه نگردد؛ نام این بروج... و تسمیۀ آ می سال دور خورشید 
 گانه کـه ای دوازهه شاست که کواکب و ستارگان و کرات آسمانی در هر قسمتی از بخ

رسند؛ این برحسب ظاهرآیـه و امـا بـاطن آن   می ظر ن هشوند، به این اشکال ب می نمایان 
ه در خبـر از کـ نمراد از سماء وجود مقدّس نبی است و دوازده برج، ائمۀ اثنیعشـر؛ چنا
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عِدة الاولیاء والخلفاء عدة الشـهور وهـی اثنـی عشـر شـهرا «پیغمبر اکرم (ص) است: 
البروج السـماء وعدتهم عدة نقباء بنی سراییل ثم تلا هذه الایة الشریفة: والسماء ذات 

  .»انا واما البروج فالائمة بعدی اولهم علی وآخرهم مهدی (ع)
عنـوان شـاهدمثال بـرای   در ابیاتی کـه بـه ۲۹قبلا گفتیم، این روند معنایی  که چنان

توان رونـد تحـوّل معنـایی  می شود. با این بررسی  می اند هم دیده  کلمه بروج آورده شده
  ید:واژۀ بروج را در نمودار ذیل د

 

  
  

  نتیجه. ۱۴
 توصیفی -معناشناسی تاریخی ۀبا شیوی بروج را قرآنشناختی واژۀ  پژوهشِ زباناین در 

در معناشناسـی تـاریخی بـه دو کـردیم.  بررسی  ی سامی ها و با تکیه بر اتیمولوژی زبان
از  ای مختلــفهــ هتطــوّرات معنــایی آن در دور «و  »واژهمعنــا و مــدلول اصــلی «عنصــر 
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بـا مادّۀ بروج در هفـت آیـۀ قرآنـی آمـده اسـت. کردیم. توجه  »سامی تاکنونی  ها زبان
کــه ایــن واژه دارای منشــأ آشــکار شــد در معناشناســی تــاریخی  کــاربرد بــروجبررســی 

دارد و بـا  ۳۰در کلام لغویان، مترجمان، مفسران و شعرا تعـدد معنـاییو  غیرعربی است
در ابتـدا  داد کـهتحلیل معناشناسی مادّۀ بـرج نشـان  کار رفته است. معانی مختلفی به

ــت ــه هــا دلال ــود، ب ــن واژه محــدود ب ــر  ی ای ــآن گســترش یافــت و ب ــرۀ معنایی مــرور دای
بنـدی مختـار عمـر از  مطابق تقسیم یافت. یش افزوده گشت و بسط مفهومی  ها دلالت

ی  هـا که تعداد مدلول صورت بدین ؛معنایی یافته است ۀبروج توسع ۀتغیرات مفهومی، واژ
 . نگارنـدگانگردیـده اسـت آنسبب گسـترش معنـایی  ریتغی اینواژه افزایش پیدا کرده و 

ضمن صحّه گذاشتن بر معانی اندیشـمندان مـذکور، دلیـل ایـن تعـدّد معنـایی را رونـدی 
دانندکه واژه در طول تاریخ بر تن پوشیده است. روند تحولی بـا معـانی حسـی،  می تحوّلی 
گیـرد و معنـای  می ی سامی شکل  ها میخ، برج، قلعه، بارو و پناهگاه کبوتر در زبان پیچ و

) در صدر اسلام بـه آن افـزوده  ۶۰، نور/ ۱۶، حجر/ ۳۳انتزاعی زیور و زینت (احزاب/ 
ــی  ــامبر  م ــدئولوژیکی (پی ــای ای ــا از آن معن ــان و عرف ــی از متکلم ــه برخ ــود و در ادام ش

   کنند. می دانند) استنباط  می گانه  دی را بروج دوازدهالشأن را آسمان و ائمۀ ه عظیم

  اه توشن یپ
1. polysemy 2. historical semantics 
3. Semantics structural  4. contextual approach 
5. semantic Field 6. semantic procedure 
7. semantic process 8. deep structure 
9. surface structures 10. Duration 
11. diachronic 12. historical semantics 
13. diachronic   14. philology 
15. Lexical need 16. restriction 
17. amelioration 18. accumulation 
19. widening 20. widening 
21. Extension 22. purgos 

  .ازندس ی. در زبان عبری فعل مجهول را با افزودن نون به اول فعل م٢٣
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  = نوسافnusaf)( »נוֹסָף« . فعل مزید٢٤
لفعـل از حـروف حلقـی ا نلفعل باید تشدید بگیرد ولی در زبان عبری اگر عیا ن. در این باب عی٢٥

  شود. می مشدد بودن حرف است در داخل آن قرارداده ن ۀدهند باشد، نقطه که نشان
  ازند.س یبه آخر کلمه م »ות«. در زبان عبری مؤنث را با افزودن ٢٦

27. morphosis 
   گردد. می که در اثر ارتعاش تارهای صوتی ایجاد  جهر: صدای آشکار. ٢٨

29. semantic procedure  30. polysemy 
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: بیـروت د هنـداوی،یـعبدالحم: تصـحیح/ تحقیق ، الأعظم طیوالمح المحکم ،۱۴۲۱ ، ––––––––––– -
  .ةیالعلم دارالکتب

 ریوتنو دیالسد المعنی« ریتحر  ریوالتنو ریالتحر  ،١٩٨٤، محمدالطاهربن محمدعاشور التونسی،  ابن -
 .للنشر ةیالتونسالدار تونس: ، »دیالمج الکتاب ریتفس من دیالجد العقل

اللغة. تصحیح: عبدالسلام محمد هارون، قـم:  سییمقا ، معجم۱۴۰۴فارس، احمدبن فارس،  ابن -
  .یمکتب الاعلام الاسلام

  .صادر دار: بیروت ، العرب لسان ، ۱۴۱۴مکرم،  محمدبن نظور،م ناب -
 ترجمـۀ معاصر، زبانشناسی بر درآمدی ،١٣٩٤ مارک، آرُنُف، مایکل؛ دابروولسکی، ویلیام؛ اُگریدی، -

  .سمت: تهران درزی، علی
  .یالعرب التراث اءیاح دار: بیروت اللغة، بیتهذ ،١٤٢١ احمد، محمدبن ازهری، -
 زبـان در عربـی واژگـان معنـایی تحول پیامدهای و ماهیت ،۱۳۹۴ شهریار نیازی، ادریس؛ امینی، -

  .٧٦-٥٣صص  تیر: و خرداد ،٢٣ پیاپی ،٢ ،شمارۀ٦دورۀ  زبانی، جستارهای ماهنامه فارسی،
 خورشـا، گنجیان و صادق علی رضا ناظمیان، ترجمۀ. البرهان روایی تفسیر ،١٣٨٩ شم، ها بحرانی، -

  صبح. کتاب: تهران
  . یاسلام: تهران. ابجدی فرهنگ ،۱۳۷۵ ، افرام فواد بستانی، -
 قرآنی، ی ها پژوهش در نوین معناشناسی ی ها روش کاربرد ،۱۳۹۰ وحید، وند، سپه قاسم؛ بستانی، -

  .۱۸۶-۱۶۵، پاییز و زمستان: صص ۹اول، پیاپی  شمارۀ پنجم، سال حدیث، و قرآن مطالعات
  مرکز.: تهران صفوی، کوروش ترجمۀ معناشناسی، به تازه نگاهی ،۱۳۷۴ فرانک، پالمر، -
احمـد عبـد : تصـحح ة،یالعرب صحاح و اللغة تاج: الصحاح ق،۱۳۷۶ حماد، بن لیاسماع جوهری، -

  .نییللملا دارالعلم: بیروت الغفور عطار،
 . الإسلامی التراث إحیاء دار : تبیرو ،ن االبی  حتفسیر رو ،١٤٠٥ اسماعیل، البروسوی،  یحق -
: صـحیح/ تحقیـق ، الکلوم من العرب کلام دواء و العلوم شمس ،۱۴۲۰ د،یسع بن نشوان ری،یحم -
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ــة الأفعــال معجــم ،۱۳۸۱محمــد، دری،یــح -  یالعــالم المرکــز: قــم اســتعمالها، مــواطن و المتداول

  .  هیالاسلام للدراسات
  .فرهنگ انتشارات: تهران حییم، فارسی عبری فرهنگ ،۱۳۴۴ سلیمان، حییم، -
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  .مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامیناصح،  محمدمهدی و یاحقی محمدجعفر تصحیح و
  نصوص، ریاض: دار المریخ.  و قواعد العبریة، ، اللغة۱۹۹۳راشد، فرج،  -
  .دارالقلم: بیروت القرآن، ألفاظ مفردات ،۱۴۱۲ محمد، بن نیحس اصفهانی، راغب -
 زنـان تبـرج گسـتره و مفهوم ،۱۳۹۳السادات،  فاطمه سعیدی، محمدحسین؛ زاده، خوانین کاوس؛ روحی، - 

  .۱۱۳- ۱۲۸: صص ۱۷فصلنامه مطالعات تفسیری، سال پنجم، بهار، شمارۀ  قرآن، تفسیر در
  .ةیالعلم دارالکتب: بیروت ث،یالحد بیغر  فی الفائق ،۱۴۱۷ عمر، محمودبن زمخشری، -
 الاســکندریه: مکتبــه: قــاهره الفاطمیــه، المصــریه اللهجــه ،۱۹۹۳ عطیــه، احمــد، ســلیمان -

https://docs.google.com،ــانی ،۱۳۹۱ حمیدرضــا، شــعیری ــران معناشناســی مب ــوین، ته : ن
  .سمت

 لشـئون العامـه ئـهیاله: قـاهره اری،یـآبم ی: ابـراهتصحیح الجیم، ،۱۹۷۵ مرار، اسحاقبن بانی،یش -
   . هیر یالام المطابع

  .العلمیهدار : بیروت بیضاوی، تفسیر ،۱۹۸۸سعید،  ابی ناصرالدین بیضاوی، شیرازی -
ک پدیده ،١٣٩٤محمود،  شهبازی، -  ،٧ دورۀ عربـی، ادب عربی، زبان در چندمعنایی و لفظی اشترا

  ١٣٦-١١٩ صص زمستان: ،٢ شمارۀ
 ومعـه مالـك ابـن ةیـألف علـی یالأشـمون شرح علی الصبان ةیحاش، ١٤٢٥صبان، محمدبن علی،  -

 ة.یلعصر ا المکتبة: بیروت ،ینیللع الشواهد شرح
 تشییع، المعارف دائرة ،١٣٩١بهاءالدین،  کامران؛ خرمشاهی، فانی، احمد؛ جوادی، سید حاج صدر -

  .حکمت: تهران
  .مهر سوره انتشارت: تهران شناسی، معنی بر درآمدی ،١٣٨٣ کوروش، صفوی، -
ســید محمــد بــاقر  ترجمــۀ القــرآن، تفســیر فــی المیــزان ،١٣٧٤حســین،  محمــد ســید طباطبــائی، -

  .اسلامی انتشارات دفتر: قم موسوی،
  .اسلام کتابفروشی: تهران القرآن، تفسیر فی البیان الطیب تفسیر ،١٣٧٨عبدالحسین،  طیب، -
  .مکتبه لبنان ناشرون ت:یروب یم،معجم اعراب الفاظ القرآن الکر ، ١٤١٧طنطاوی، سید محمد،  -
سیزدهم، شـمارۀ  ی قرآنی، سال ها جاهلی، پژوهش تبرج شناسی ، مفهوم١٣٨٦، حیدر، نژاد علوی -

  .١٦٣-١٣٦، پاییز و زمستان: صص ٥٢و  ٥١
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  . هجرت نشر: قم ، نیالع ،۱۴۰۹ احمد، بن لیخل دی،یفراه -
 مؤسسـه: قـم ، للرافعـی ریـالکب الشرح بیغر  فی ریالمن المصباح ،۱۴۱۴ محمد، احمدبن ومی،یف -

  الهجرة. دار
  .قرآن از یی ها درس فرهنگی مرکز: تهران نور، تفسیر ،١٣٨٦ محسن، قرائتی، -
  بعثت. بنیاد: تهران الحدیث، احسن تفسیر ،١٣٧٨اکبر،  علی قرشی، -
  .  هیالاسلام الکتب دار: تهران قرآن، قاموس ،۱۳۷۱، ––––––––––– -
  .اسلامیه: تهران شعرانی، ابوالحسن پاورقی و مقدمه الصادقین، منهج ،۱۳۴۱ لله،ا حفت کاشانی، -
 فـی عنـد العـرب تاریخه الفلک علم کتاب (ترجمۀ اسلامی نجوم تاریخ ،١٣٤٨نلینو،  کرلوآلفونسو، -

  .اسلامی پژوهشهای و نشر کانون :تهران آرام، احمد ترجمۀ الوسطی)، القرون
  .الکتبی شم محمدها مطبعة: مشقد العبریه، اللغة دروس ،١٩٧١ ربحی، کمال، -
 تحقیقـات قرآنـی، مطالعـات در معنـایی حوزه نظریه کاربرد بر درآمدی ،۱۳۹۵مهدی،  سید لطفی، -

  .۳۱ پیاپی ،۲ شمارۀ سیزدهم، سال حدیث، و قرآن علوم
  ، معناشناسی، ترجمۀ حسین سیدی، مشهد: دانشگاه فردوسی.١٣٨٥مختار عمر، احمد،  -
ایرانی، تهران: انتشارات بنیاد  و سامی ی ها زبان با عربی تطبیقی ، فرهنگ١٣٥٧مشکور، محمد،  -

  فرهنگایران.
 ارشـادفرهنـگ و وزارت  :، تهـرانالکـریم القـرآن کلمـات فی التحقیق ،١٣٦٨، صطفوی، حسنم -

  اللغة، تهران: انتشارات اسلام. فی ، المنجد١٣٧٩اسلامی.معلوف، لویس، 
  میة.دارالکتب الاسلاتهران:  نمونه، تفسیر ،١٣٧١و دیگران،  مکارم شیرازی، ناصر -
ثقلـین، پژوهشـنامه ثقلـین، دورۀ اول،  ی هـا آمـوزه در تبـرج ، حکم١٣٩٣محب، عبدالله،  موحدی -

  .٢٠٦-١٩١، تابستان: صص ٢شمارۀ 
   .ةیالعلم دارالکتب: بیروت العرب، لسان بیتهذ: اللسان لسان ،۱۴۱۳ علی، عبدالله مهنا، -
: تهـران حکمـت، اصـغر علـی تصـحیح عـدةالابرار، و الاسـرار کشـف ،١٣٥٧ رشیدالدین، میبدی، -

  .امیرکبیر انتشارات
-٢٧، شـمارۀ ٧ی قرآنی، دورۀ  ها پژوهشحجاب،  آیات در دوباره ، سیری۱۳۸۰میرزاوزیری، هما،  -

  ١٧٥-١٦٠، پاییز و زمستان: صص ٢٨
 جـوینی، عزیزاللـه تصـحیح نسـفی، تفسـیر ،۱۳۶۲محمـد،  عمـربن الـدین نجـم ابـوحفص نسفی، -

  .قرآن بنیاد: تهران
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: تهـران تـاریخی، شناسـی زبـان توصـیفی فرهنگ ،١٣٩٣ داوری، شادی، مهرداد؛ کهن، نغزگوی -
  .علمی انتشارات

 انتشـارات: مشـهد بلاغتـه، وسـرّ  القـرآن لغـة فقـه یف المعجم ،۱۳۸۸محمد، خراسانی، زاده واعظ -
  .رضوی قدس آستان

: تهـران جـابر، مـریم ترجمـۀ ترجمـه، بـرای پیشـرفته مرجعی ،۱۳۹۳ جرمی، ماندی، بزیل؛ هتیم، -
  .سمت

 و فارسـی ی هـا زبـان در واژه معنـایی تغییرات بررسی ،۱۳۹۳ علی، ول،ا یمداین شهرام؛ زاده، مته -
  .۱۱۹-۱۳۴ زمستان: و پاییز دوم، شمارۀ پنجم، سال شناخت، زبان روسی،
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- Louis Costaz,(third ed.),(2002), Dictionnaire Syriaque-Français, Beyrouth, 
Dar El-Machreq.Stevenson, Angus (1998), Oxford dictionary of English, 
New York, NY: Oxford University Press. 

- R. Payne Smith, (1879 & 1901), Thesaurus Syriacus, Oxonii, E Typo-
grapheo Clarendoniano. 

- Ullmann,s. (1973), Meaning and style, Harvard: Oxford 
- http://www.wikifeqh.ir  
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Abstract 
 

Linguistic analysis and interpretation of the process of 
the semantic transformation of the word "Buruj" in 

Quran Relying on its roots in  Semitic languages 
Javad Asghari * 
Masume Maleki ** 

 

The topic of changes in meaning and its causes has always been one of 
the interests to linguists and semantic scholars. Semantic studies 
examine this changes in different ways. One of the ways of 
approaching the reason for the diversity and meaning of vocabulary is 
to study the semantic lexical process. The present study is intended to 
explain the process of the semantic transformation of the word "Buruj" 
with the approach of historical semantics, by exploring the vocabulary, 
interpretations, ancient poems, translators of Quran and the etymology 
in Semitic languages. The analysis of the semantics of the word 
"Buruj" indicates that the meaning of this word is limited in Semitic, 
and when the word is entered in Arabic, its semantic circle has 
expanded. This process of development has continued in the sensory 
meaning, abstract meaning and ideological meaning 
 
Keywords: Holy Quran"Buruj", Semantic Process, Linguistics 
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